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 ـپژوهشي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(مجله زبان و ادبيات عربي   ـ هشتمشماره ، )علمي    1392بهار و تابستان  
  
  )فردوسي مشهدزبان وادبيات عربي، دانشگاه  استاديار( احمدرضا حيدريان شهريدكتر 

  

  خزادي شعر بدر شاكر السياب و فروغ فر رويكردي تطبيقي به بينش فرجام شناسانه

  چكيده

و بـه بـاور برخـي       ) 1926-1964(بدر شاكر السياب، شاعر نوپرداز عراقي در دوره ي معاصـر            
صاحب نظران، طلايه دار جريان نوپردازي در شعر معاصر عربي، از سرايندگاني است كـه در مـتن                  

بـه طـرح و تبيـين    »  مكاشـف -شاعر«نمادگرايانه ي بسياري از سروده هاي خويش در جايگاه يك          
مي پردازد؛ در ادبيات فارسي نيز، فـروغ  ) Apocalyptic Literature( ونه اي ادبيات مكاشفه ايگ

از برجسته ترين سـرايندگان معاصـر در گـستره ي ترسـيم و تبيـين ادبيـات        ) 1313-1345(فرخزاد
 تطبيقـي اسـت در    -مقالـه ي حاضـر، جـستاري توصـيفي        . مكاشفه اي در شعر به شـمار مـي رود         

آيه هـاي   «بدر شاكر السياب و     » 1956رؤيا عام «نمودهاي ادبيات مكاشفه اي در شعر       راستاي ترسيم   
فروغ فرخزاد؛ و مي كوشد تا پـس از ترسـيم چـارچوب، زوايـا و شاخـصه هـاي ادبيـات                      » زميني

مكاشفه اي و بيان گونه هاي آن به توصيف و تبيين چگونگي ظهور و بروز آن در مـتن ادبـي بـدر                       
رخزاد، خـوانش سـازه هـاي ادبيـات آپوكاليتيـك در دو مـتن و بازكـاوي و            شاكر السياب و فروغ ف    

در سروده هاي يادشـده بپـردازد؛ از مهمتـرين ايـن            ) Apocalypse(تطبيق بينش و نمود آپوكاليپس    
مكاشفه هاي پيش گويانـه ي      : نمودها كه در پژوهش پيش رو مورد توجه قرار دارند، عبارت اند از              

ساختن اكنونِ بحران، فاجعه، بي نظمي و بي عدالتي، ترسـيم كـشمكش           دو شاعر به منظور ملموس      
دو جريان خير و شر يا به ديگر سخن روايت نبرد اهورا و  اهريمن با رويكرد بـه دوران معاصـر بـا          
طرح احتمال تحقق حالت برتر و بكارگيري  اساطير رستاخيز، نجات و قرباني بـه منظـور آفـرينش                   

  . خيزيفضايي آخر الزماني و رستا

  . ، آيه هاي زميني، بدر شاكر السياب، فروغ فرخزاد1956آخر الزمان فاجعه نگر، رؤيا عام: ها واژهكليد
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  مقدمه

تمـوزي كـه از پيـشگامان جريـان نـوپردازي در شـعر       ي  بدر شاكر السياب، شاعر برجستهي   درباره
ي   نون جـستارهاي برجـسته    معاصر عربي به شمار مي رود چه از نظر كميت و چه به لحاظ كيفيت تا ك                

زبان عربي، فارسي و انگليسي پديـد آمـده اسـت كـه هـر يـك در رازگـشايي                    ي    گونه گوني در حوزه   
او،  نقشي تأثير گـذار  ايفـا   ي  سروده هاي نمادين اين شاعر و شناسايي ابعاد مطرح در زندگي و انديشه       

ثـار بـسياري بـه بررسـي زنـدگي،          نموده است؛ در ادبيات معاصر فارسي و نيـز در ادبيـات انگليـسي آ              
حائز اهميت ايـن اسـت كـه در ميـان           ي    ها و اشعار فروغ فرخزاد اختصاص يافته است؛ اما نكته          انديشه

سياب و فرخزاد پديد آمده است، جستاري كه به شكل مـستقل بـه بررسـي                ي    آثار آكادميكي كه درباره   
شده اسـت و از ايـن رو پنهـان مانـدن رويكـرد      رويكرد آپوكاليپتيكي اشعار آنان پرداخته باشد، نگاشته ن     

انجـام  ي    مكاشفه ايِ مطرح در سروده هاي سياب و فرخزاد از نگاه پژوهشگران و محققـان  و انديـشه                  
جستاري تطبيقي ميان سروده هاي اين دو شاعر از مهمترين عواملي اسـت كـه نگارنـده را بـه نگـارش          

  .جستار حاضر رهنمون ساخته است
اين مقال، خوانش شعر سياب و فرخزاد به عنوان متـوني مكاشـفه   ي    نويسنده از ارائه  اصلي  ي    انگيزه

عوامل تأثيرگذار بر رشد اين جريان در آثار آن هـا بـه عنـوان               ي    اي از نوع ادبيات آپوكاليپتيك و مطالعه      
  . شعر معاصر عربي و فارسي استي   پيش گوياني نوظهور در عرصه-شاعر

  )مكاشفه اي(ات آپوكاليپتيك رهيافتي شناختي به ادبي

  نظري آپوكاليپسي  آشنايي با پيشينه-1

ي  كلمـه ي  معادل آخر الزمان يا پايان جهـان، شـكل تغييـر يافتـه    ) : apocalypse(آپوكاليپسي    واژه
بـه كـار   » مكاشـفه «به معناي آخـرين اسـت و معـادل    ) eskhatos(ي   از ريشه ) eschatology(يوناني  

 كـه گسـستي ناگهـاني و معمـولاً          -ي از اساطير رستاخيز باور و فرجـام شـناختي         رود و به گونه هاي     مي
 اشـاره دارد كـه      -شديد ميان نظم فعلي و وجودي تازه و ديگرگوني كامل جهان را پيش بيني مي كننـد                

به باور گروهي ديگـر آپوكـاليپس، واژه اي         ) 77 :1384كوپ،(از راز يا معناي پنهان پايان خبر مي دهند؛        
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رؤياهـاي  ي    به معناي رؤيا و شهود و اشراق است كه نخستين بار در ادبيـات يهـودي و دربـاره                  يوناني  
دانيال پيامبر به كار گرفته شد و بر رازآشنايي و آگاهي شخص از راهـي فـرا انـساني و غيـر طبيعـي از                         

ي   ر زمينـه  در نگـاه فراگيـر و د      )9 :2009بـشور، .(آينده اطلاق گرديد  ي    دانسته هايي نهان و غيبي درباره     
مسائل هنري، مكاشفه بر حالت ويژه اي كه ميان دو سوي ناسوتي و لاهـوتي عـالم برقـرار مـي شـود،                     

صـدق مـي كنـد كـه        »الشاعر المبـدع  «شاعر آفرينشگر يا  ي    و درباره ) 66-67: 1384گرجي،(دلالت دارد 
ر جايگـاه سـروش   هرچند بي ترديد از الهام فرشـته اي د      «-برخي از شرايط و معيارهاي مكاشفه را دارد       

» شـخص پيـامبر  «ي  راسـتيني كـه دربـاره   ي    غيبي يا فرود آمدن وحي بر قلبش و يا پيش گويي پيامبرانه           
 اما تلاش پويايي را جهت رسيدن به مكاشـفه يـا            -)170: 1993أبي خزام، (»مصداق دارد، بي بهره است    

  . فرآيندي همسان آن انجام مي دهد

  گوييگذاري بر شيوه هاي مكاشفه و پيش -2

اـي          مطالعه و بازخواني باورها، اساطير، افسانه ها و آيين هاي برآمده از دل اديان، نشان از وجود شيوه ه
مكاشفه با نظـر مكاشـف   : مكاشفه و شهود دارد كه مهمترين آن ها عبارت اند ازي  متفاوتي در تحقق پديده  

اـن كـرده     ) ع(به پديده ها و ظواهر طبيعي موجود در جهان آفرينش چنان كـه داوود             در مزمـور نـوزدهم بي
اـم     ي    است، آگاهي به رخدادهاي زمان آينده با ديدن رؤياهاي پيش گويانه، مكاشفه به واسـطه               وحـي و اله

اـمبران و         ي    الهي يا از طريق تنزيل به وسيله       حروف، اعداد و نشانه ها، تجلي و تجسد خداونـد در مـورد پي
يني يا غيب گويي توسط اشخاص كاهن، عراّف و غيبگو كه           دارندگان حكمت خداوند،پيش گويي، آينده ب     

يـش                         به شيوه اي غيبي و در مكاني خاص از رازهاي آينده آگاه مي شوند و در فرجام، پيش بيني آينـده و پ
 كه مكاشف را با گونه اي تمركز شديد ذهني و زايايي انديـشگاني مواجـه                1گويي از طريق شهود و اشراق     
  ) 9-11: 2009بشور،.(به دريافتي فرامادي از جهان متافيزيك نائل گرددمي سازد و سبب مي گردد 

  نگاهي به بن مايه هاي اصلي ادبيات آپوكاليپتيك-3

  :مضمون و محتواي بيشتر آثار و متون مكاشفه اي را مي توان به ترتيب ذيل بيان نمود

                                                 
1- Apocalypse 
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ز دنيـاي دوزخـي طبـق    سيرهاي چرخه اي و انفصال نهـايي دنيـاي آپوكـاليپتيكي ا         ي    پايان كليه  -1
  ) 251: 1388فراي،.(برآيند تأكيدي اناجيل

 نگراني از آينده اي فاجعه بار و تلاش در جهت تعالي بخشيدن تـوان  انـسان بـراي رويـارويي                     -2
  .با آن
  .  فاجعه نگر بودن آثار آپوكاليپتيك با خبر دادن از از ويراني هاي گريزناپذير آخرالزماني-3
دوار هزاره اي محنت و آرامش و رفاه در آثار جفـري و پـيش گويانـه و بنيـاد                     تقسيم تاريخ به ا    -4

  .باورهاي مكاشفه بر نظام اتوپيا
  . اسطوره اي و افسانه محور بودن بيشتر مكاشفه ها به دليل نمادين بودن آن ها-5
 مطرح بودن كشمكش خوبي و بدي بـه عنـوان برجـسته تـرين موتيـف متـون آپوكاليپتيـك و                      -6

  )67-68: 1384گرجي،.(هايي بديشكست ن

  زندگي و متن ادبي سياب و فرخزادي  درباره

  »1956رؤيا عام«ي  آشنايي با زندگي بدر شاكر السياب و قصيده -1 

م وارد  1943م در روسـتاي جيكـور عـراق زاده شـد؛ در سـال               1926بدر شـاكر الـسياب در سـال         
ادبيات انگليـسي بـه     ي    عرب و سپس در رشته    ادبيات  ي    دانشسراي عالي بغداد گرديد و مدتي در رشته       

م به عـضويت حـزب كمونيـست عـراق درآمـد و          1948در سال   ) 7:1967أدونيس،(تحصيل پرداخت؛   
 سـالگي  38زندان شد و سرانجام در سـن  ي  پس از آن به دليل فعاليت هاي سياسي، بارها آواره يا روانه         

  )5:1996الخطيب،.(ته بود،درگذشتبه بيماري فلج خزنده كه ديرزماني وي را زمينگير ساخ
 از مهمترين سروده هاي سياب اسـت كـه شـاعر، آن             1956مكاشفه سال : »1956رؤيا عام «ي    چكامه
 مكاشـف نوظهـور بـه پـيش گـويي رخـدادهاي             - سـروده و در جايگـاه يـك شـاعر          1956را در سال  

 معاصـر عربـي،    و روي كار آمدن كمونيست ها پرداخته است و برخي صاحب نظران ادبيات       1959سال
سياب را از بعـد تـأثير گـذاري و تكانـه هـاي شـديدي كـه بـر ذهـن مخاطـب دارد در                 ي    اين سروده 

؛ چنان كـه گروهـي از ناقـدان     )110: 1984البطل،(يوحنا قرار مي دهند   ي    جايگاهي بس فراتر از مكاشفه    
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 ـ          «نيز بر اين باورند كه       اران عـراق توسـط   سياب در اين متن، جنگ خليج فـارس و پيامـدهاي آن و بمب
  )224: 2009ألمير،(».امريكا را سه دهه پيش از رخداد آن، پيشگويي كرده است

  »آيه هاي زميني«آشنايي با زندگي فروغ فرخزاد و سرود  -2

خـود  ي     تحصيلات متوسـطه   1325در تهران متولد شد؛ در سال       1313فروغ الزمان فرخّزاد در سال      
 سالگي با پرويز شاپور ازدواج كرد و صاحب فرزندي بـه            17 در   را در دبيرستان خسرو خاور آغاز كرد؛      

نام كاميار شد ولي پس از گذشت چند سال از وي جدا شـد و بـراي مـدتي بـه اروپـا رفـت؛ پـس از                            
را كـارگرداني نمايـد و   » خانـه سـياه اسـت   «آشنايي با ابراهيم گلستان توانست فيلم هاي مـوفقي ماننـد          

  )36، 16-19: 1381فرخزاد،.(رانندگي جان باختي  ك حادثهدر ي1345سرانجام در بهمن ماه 
از برجسته ترين سروده هاي فرخزاد به شـمار مـي رود كـه شـاعر در آن بـا              » آيه هاي زميني  «شعر  

نگاهي دقيق، امور وحشتناكي را كه در جامعه دريافته و ديده است ، روايت مـي كنـد و مخاطـب را در            
مي نشاند؛ بسياري از منتقدان و صاحب نظران  معاصـر، آيـه هـاي         فضايي مشابه فضاي آيه هاي زميني       

زميني را شعري تأثير گذار مي دانند كه بـه خـاطر پيونـد غيـر قابـل انكـارش بـا زنـدگي در خـاطر و                            
سـراينده در ايـن مـتن مكاشـفه         «) 262-263: 1376شميسا،. (خواننده يا شنونده باقي مي ماند     ي    حافظه

مرمـوز و  ي   موقعيت انـساني و آينـده     ي    مسخ شده ي    طوره اي ديرين از چهره    اي با تكيه بر باورهاي اس     
ناخجسته اي كه اين موقعيت درپي خود مي آورد، تصويري تكان دهنده و انديـشه برانگيـز بـه دسـت                     

  )137: 1381فرخزاد،(».داده است

    خاستگاه بينش آپوكاليپتيك در شعر سياب و فرخزاد

  سيابي  در سرودهخاستگاه بينش آپوكاليپتيك  -1

يك حركت دايره وار است كـه بـه         ي    بررسي اسطوره هاي نجات آخر الزماني همواره ترسيم كننده        
در اين حركـت، زمـان   . باززايي از دل بي نظمي و آشوب زمان كفرآميز منتهي مي شود  ي    آفرينش لحظه 

ي  مكاشـفه از لحظـه  مقدس از طريق نبردي ديرپا در برهوت گناه و مرگ شكل مي گيـرد و از ايـن رو      
به ديگـر سـخن، گـذر زمـان ايـن           ) 80: 1384كوپ،.(مشخص آزار و شكنجه، نويدبخش نجات است      

نجات همواره با روايـت كـشمكش دو جريـان خيـر و             ي    حقيقت را به اثبات رسانده است كه اسطوره       
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دگي او، وجـود  بدر شاكر السياب بازخواني مراحل گذار در زن ـي    مكاني دارد؛ درباره   -شر، تقارن زماني  
بينش فرجـام شناسـانه و آخـر الزمـاني در           ي    چند محور اساسي را به عنوان خطوط اصلي شكل دهنده         

سروده هاي اين شاعر به ذهن مخاطب متبادر مي سازد كه برجـسته تـرين آن هـا بـه ترتيـب اهميـت                        
  :عبارت اند از

ا در ذهـن او نهادينـه       مـرگ آگـاهي ر    ي    مرگ مادر شاعر در دوران كودكي از يك سو انديـشه          1-1
ساخت و از سوي ديگر او را به سمت نوعي جهت گيري تقابلي در برابر مـرگ رهنمـون سـاخت تـا                       
الگوي تكاملي رستاخيز و آرمان زندگي دوباره را پيوسته در پيوندي ناگسستني بـا نـابودي و مـرگ در                    

  .سروده هاي خويش مطرح سازد
مقابـل آن  ي  تقال از وضعيتي آرماني و ايده آل به نقطـه روبرو شدن شاعر با تنگدستي و فقر و ان   1-2

ياد كـرده انـد،   » آينده نگري و آينده حضوري«كه برخي صاحب نظران ادبيات معاصر عربي از آن با نام          
به اين معنا كه در بسياري از سروده هاي سياب، كهن الگوي كودك نـه تنهـا بـه تـداعي گذشـته هـاي                  

در حـال كمـون را نيـز كـه نـشان از      ي  تن مي پـردازد بلكـه آينـده      دور در ذهن مؤلف م    ي    سپري شده 
  )92: 1381رجائي،.(رخدادهاي اكنونِ هنوز نه در روان شاعر دارد، پيش روي او به تصوير مي كشد

رسـتاخيز پـس   ي  انديـشه ي  پدر شاعر كه در ناخودآگاه ذهن او، شكل دهنده       ي    ازدواج دوباره  1-3
  .ه استپايان بودي  از رسيدن به نقطه

 در عـراق و     1941 پيروزي آلمان در آغاز جنگ جهاني دوم و قيام رشيد عالي كيلاني در سـال               1-4
پيامدهاي آن كه در ذهن شاعر، خبر از رخداد يك جنبش و رسـتاخيز آخـر الزمـاني و بـه سـر آمـدن                         

  .دوران ستم پيشگي مي داد
 از سـه دهـه ركـود و         شكل گيري انقلاب و حركت سياسي در اتحاد جماهير شـوروي پـس             1-5

عقب ماندگي كه باعث شد شاعر ، گونه اي رؤياي خيزش پايان دهنده به روزگاران سـختي و مـشقت                    
  .را، در روان ناهشيار خويش بپروراند

بي بهره بودن سياب از زيبايي ظـاهري و هـم چنـين سـلامت جـسماني و در مقابـل داشـتن                       1-6
ناخرسـندي او از حالـت موجـود و تـلاش در راسـتاي              ي   روحي عصيانگر و ناآرام مانند بودلر كه مايه       
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همــه چيــز و از آن ميــان زيبــايي و ســلامتي در ي  تحقــق بخــشيدن زمــان اســاطيريِ تقــسيم عادلانــه
  )226-227: 2009ألمير،.(هايش مي گرديد سروده
آشنايي سياب با زبان انگليسي و مطالعـه و بررسـي آثـار عـصيانگراي شـارل بـودلر، بـايرون،            1-7
انگليسي، اديت سـيتول و تأثيرپـذيري   ي  سروده ها و متون شاعر برجستهي  س، شلي و بويژه ترجمه   كيت

  . ادبيات آينده نگري  شديد شاعر از او بويژه در گستره

  فرخزادي   خاستگاه بينش آپوكاليپتيك در سروده-2

اصـر فارسـي بـه       سروده هاي فروغ فرخزاد در ادبيات مع       -از برجسته ترين فرجام   » آيه هاي زميني  «
شمار مي رود؛ سراينده در اين شعر با ژرف نگري شگفتي در متن اوضاع اجتمـاعي ايـران و جهـان در             
پي به تصوير كشيدن ركود و فقر معنوي و بدبختي و انحطـاط و شكـست بـاطني اسـت و بـا بينـشي                         

 ـ                  نـوع  ي    ارهزنهاردهنده و روايت فرجامي شوم و بد اختر براي هستي و جهـان، احتمـال بازگـشت دوب
بشر را به حالت، فضا و زمان آرماني از دست رفته، و نيزرسيدن  به گونه اي آرامش روحاني و معنـوي                      

آخر الزماني رهنمون سـاخته     ي    را مطرح مي سازد؛ عواملي كه فرخزاد را به سوي اين بينش زنهاردهنده            
أثيرگذارترين آن ها مي تـوان      است ريشه در رخدادها و جريان هاي گونه گوني دارد كه از مهمترين و ت              

  :به گزاره هاي زير اشاره كرد
پرورش يافتن فروغ فرخزاد در نوسان دو جريان كاملاً متفاوت و شايد متنـاقض كـه ماننـد دو                   2-1

خـشن نظـامي گـري و مـادري سـاده و بـا           ي    خط متقاطع، يكديگر را قطع مي كردند، پدري با روحيه         
بـي نظمـي و بـر هـم زدن سـامان      ي  دو، شاعر را به تصور پيوسته     ايمان و منضبط كه داده هاي اين هر         

  )10-11: 1379فرخزاد،.(ملال آور موجود فرا مي خواند
پدر كـه فرخـزاد ايـن ازدواج و عـشق           ي    پدر و مادر شاعر و ازدواج دوباره      ي    جدايي و متاركه  2-2
  . ه استپدر را عاملي بسيار تأثيرگذار در شكست هاي پي در پي خويش دانستي  تازه

ازدواج زودهنگام فرخزاد با پرويز شاپور و عدم تفاهمش بـا او و سـرانجام جـدايي آن هـا از                      2-3
يكديگر كه اين حادثه، حسرت بازگشت او را به سركشي هاي نوسـتالژيك دوران كـودكي، افـسردگي                  

  )15-16: همان.(شديد و روان پريشي افزون نمود
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همـسر و قـرار گـرفتن       ي    پدري و رفاه نسبي خـانواده     ي    ادهپايان يافتن دوران رفاه مطلق خانو      2-4
شاعر در تنگناي شديد مالي تا جايي كه وي در سروده هايش از ظهـور نجـات دهنـده اي سـخن مـي                

  » .سهم ما را هم مي دهد«گويد كه همه چيز را با عدالت قسمت مي كند و 
اجتمـاع  ي  تبـاهي فـرو رفتـه     عقب مانده، رنـج كـشيده، طـاعون زده و در            ي    چهرهي    مشاهده 2-5

خانـه هـاي تبريـز و     پيرامون شاعر، رويارويي با محروميت ها، بي عدالتي ها و كمبودها بويژه در جذام
  . مشهد
روشـنفكري كـه پـس از مواجـه     ي  درك وارونه و واژگون شدن ارزش هاي جامعه نزد طبقـه     2-6

رزش ها ايـستاده اسـت و شـعر فرخـزاد     شدن با دستاوردهاي انقلاب صنعتي، اكنون در چهارراه زوال ا   
  )38:همان.(نيز گونه اي ايستادگي در برابر زوال و پايداري در برابر زوال ابدي يعني مرگ است

آشنايي شاعر با متون مذهبي تورات، انجيل و قرآن كريم و هم چنين تأثير پـذيري از شـاعران                    2-7
، »سـه شـعر عـصر اتـم    «و اديت سيتول در   » انسرزمين وير «برجسته اي مانند توماس استيرنز اليوت در        

، هنگام پي ريـزي پايـه هـاي اصـلي           »نوحه براي طلوع نو   «و  » تسبيح خواني گل سرخ   «،  »قابيلي    سايه«
  .»آيه هاي زميني«ي   سروده-فرجام
بي بهره بودن فرخزاد از چهره اي زيبا كه اين امر، روح سـركش و عاصـي او را در رؤياهـاي                       2-8

 تلاش جهت تغيير دادن شرايط و شورش برضد محدوديت حاكم بر وضـعيت موجـود           شاعرانه اش به  
  .برمي انگيخت

  »آيه هاي زميني«و » 1956رؤيا عام«بينش مكاشفه اي دري  سازه هاي شكل دهنده

بيـنش مكاشـفه اي دو مـتن در ايـن جـستار، خـوانش،               ي    هدف از طرح سازه هاي شكل  دهنـده        
، معـاني  )بخش آغـازين (نام دو متن، آستانه : عناصر و مفاهيمي چونتوصيف و تطبيقي فراگير است كه      

مكاشـفه را   ي    و پايانه ) محوريي    انديشه(فضاي آخرالزماني، گونه، زمان اصلي، هدف بلاغي        ي    سازنده
شـاعر در  ي    ايـن گفتـار، اسـطوره را در پيونـد بـا مكاشـفه             ي    در بر بگيرد؛ شايان ذكر است كه نگارنده       

آن، گونه اي ديگرگوني اسـت كـه پـي آمـد     ي  ي مورد نظر برِكِ، در نظر دارد كه نتيجه   جايگاه آيين لفظ  
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 2 تاريخي درد و رنج به زمـاني سرنوشـت سـاز           1نهايي اش بويژه در شعر بدر شاكر سياب، تبديل زمان         
  .بسامان از دل فاجعه بيرون مي آيدي  است كه در آن جهان تازه

  بررسي عنوان دو متن -1 

خـويش سـوداي آن داشـته       ي    بـراي سـروده   » 1956رؤيا عـام  «ب با بكارگيري عنوان     بي ترديد سيا  
آينـده اي نزديـك خبـر دهـد، از آن رو كـه             ي    خود دربـاره  ي    است تا از مكاشفه و رؤياي پيش گويانه       

بـه كـار    » مكاشـفه «و  » پيش گـويي  «در ادبيات عربي معادل     » هالنبوء«و  » هالرؤي«،  »الرؤيا«واژگاني همانند   
اسـت؛ سـياب در عنـوان    » ادبيات مكاشـفه اي «نيز معادل دقيق   » أدب الرؤي «ي     مي شوند و سازه    گرفته
آسـماني  ي    نجات و ظهـور نجـات دهنـده       ي    خويش از احتمال يا عدم احتمال وقوع اسطوره       ي    چكامه

 حادثـه ي  ي    حرفي به ميان نياورده است، يا به ديگر سخن در عنوان متن او هيچ گونه بينش نفي كننـده                  
رهايي بخش آسماني در آخر الزمان ديده نمي شود؛ از سوي ديگـر عنـوان مـتن سـياب اشـاره اي بـه                        
عامل يا عوامل اصلي وقوع آخر الزمان و خاستگاه اصلي سروده شدن مكاشفه ندارد؛ به ديگر بيـان نـام                    

زاويـه از   معلوم نمي دارد كه افق نگاه شاعر هنگـام پـيش گـويي، متوجـه كـدامين                  » ...مكاشفه در سال  «
. زواياي فشار سياسي، اقتصادي، اجتماعي يا مذهبي مؤثر در پديد آمدن اكنونِ فاجعـه نگـر بـوده اسـت       

 –مؤلـف آن دارد     ي    مانند شـعر سـياب حكايـت از مكاشـفه         » آيه هاي زميني  «عنوان متن فرخزاد يعني     
از سـوي خداونـد بـر       اي اسـت كـه      » معجـزه «يا  » علامت«،  »نشانه«از نظر لغوي به معني      » آيه«چرا كه   

نيز  به احتمال قرائن لفظـي و معنـوي موجـود در            » آيه هاي زميني  «ي      و سازه   -انسان فرستاده مي شود   
بـه  » نشانه هاي پايان دوران پيـام هـاي آسـماني         «يا با كمي اغماض     » نشانه هاي آخرالزمان  «متن، معادل   

 كـه بـر اسـاس آن، آخرالزمـانِ     -يوحنا ي فرخزاد در اين اثر برخلاف مكاشفه     ي    كار رفته است؛ مكاشفه   
نجات و نفـي امكـان رهـايي       ي     از پايان اسطوره   -زمين با پديدار گشتن منجي آسماني، مقارن مي گردد        
پايان و اكنونِ آخر الزمان را با نـشانه هـايي كـه             ي    با ظهور  رهايي بخش آسماني خبر مي دهد و لحظه          

در كنـار صـفت     » آيـه «اگرچه شاعر بـا هـم نـشيني         . ازددر خاكدان زمين پديدار گشته اند، قرين مي س        

                                                 
1 -Chronos 

2-Kairos 



 هشتم ه   شمار                    )   سابقادبيات و علوم انساني مجله (  زبان و ادبيات عربيه    مجل                                     68 

 

قصد بيان زميني شدن آيه هاي آسماني را نداشته است ولي جهت بـه تـصوير كـشيدن عينـي                   » «زميني«
مصيبت خبـر مـي     ي    رحمت از نشانه  ي    به جاي آيه  » نهايت تباهي و بيهودگي فراگير در سراسر هستي       «

شعر، حكايتگر باورها و اعتقـادات درونـي شـاعر اسـت            هم چنين عنوان    ) 101: 1385دستغيب،(».دهد
مـرگ معنويـت و ايمـان    «اليوت كه به هنگام بازكاوي بيماري دنياي معاصر   .اس.چرا كه درست مانند تي    

، )149: 1388اليـوت، (»و مذهب را اصلي ترين عامل ويراني و ستروني سرزمين بـي حاصـل مـي دانـد       
  .ل وضعيت آخر الزمان موجود مي پردازدفرخزاد نيز بيشتر با نگاهي مذهبي به تحلي

  دو متني  بررسي آستانه -2

مكاشـفه پـيش آمـده، خبـر دارد و          ي    سياب از رخـدادهايي كـه در لحظـه        ي    بخش آغازين سروده  
مـتن خـويش، عبـاراتي      ي    سراينده، شعر را در پوشش اساطير، سامان مي دهد چرا كه در همان آسـتانه              

  :احب نظران بويژه در اين سطورمي آورد كه بنا به پندار برخي ص
تقطع الأعـصاب تمـتص القـذي       / إنهّا تنقض تجتثُّ السواد   / حطَّت الرؤيا علي عيني صقراً من لهيب      

  )235: 1974السياب، ...(عاد منها توأماً للصبح أنهار المداد/ جفن فالمغيب/ من كلِّ
بـه گنـاه بخـشيدن آتـش و       «كه  ) 332 :1978عباس،(»است » 1پرومته«ي    گونه اي بازنمايي اسطوره   «

روشنايي به بشر توسط زئوس در كوه هاي قفقاز به زنجير كشيده شد و عقابي روزهـا جگـرش را مـي     
بخـش پـسين شـعر نيـز بـا نظـر بـه              ) 244: 1386ياحقي،.(»خورد و شب ها جگرش دوباره مي روييد       

شق او شد و دستور داد عقـابي او          جوان زيبايي كه زئوس، عا     -پرداخته شده است؛  » 2گانيمد«ي    اسطوره
  در متن سياب، عقاب رؤيا در حالت خاموشي، سكوت و اندوه بر شاعر، همـان                 -.را به كوه المپ ببرد    

 نهان گشته در جهان فرودين و همان مسيح مصلوب فرود آمده است؛ سياب بـا ترسـيم    گانيمد زخمي
 ناخودآگاه خويش را از سويي بـا پرومتـه          يوحنا، شخصيت ي    چنين آستانه اي در حالتي همانند مكاشفه      

و گانيمد و از سوي ديگر با مسيح مصلوب و تموز منطبق مي گردانـد، وي بـا بكـارگيري ايـن طيـف                        
خـويش  ي   گسترده از اساطير رهايي درپي آن است تا با ياد آوري الگوي رستاخيز و بـاززايي، مكاشـفه                 

                                                 
1-Prometheus 

2-Ganymede 
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دل بي نظمـي و تبـاهي و گنـاه، آرمـان زنـدگي دوبـاره       را با سيري كمال گرايانه دنبال كند كه در آن از   
  :پديدار مي گردد

/ رافعاً روحي لأطبـاق الـسماء  / أيها المنقض من أولمب في صمت المساء  / أيها الصقر الإلهي الغريب   
  )235-236: 1974السياب،(صالباً عيني تموزاً مسيحاً/ رافعاً روحي غنيميداً جريحاً
ديرزمـاني  « كـه شـاعر      -شه ها را با بينش ماركسيستي حزب كمونيست عراق        نگارنده اين گونه اندي   

 -) 81: 2007،هبلاّط ـ(»در آن عضويت داشته و تا پايان عمر نيز به اصـول آن وفـادار بـاقي مانـده اسـت              
نهـايي را در گـرو رسـتاخيز        ي    ماركس نيز تحقـق جامعـه     «داراي پيوندي نزديك مي بيند، از آن رو كه          

نجـات بـود كـه بـه     ي   مي دانست و مدل پيشنهادي او در حقيقت گونـه اي اسـطوره      تمام عيار طبيعت  
، بـه ايـن ترتيـب سـياب كوشـيده           )74: 1384كـوپ، (»مرگ و باززايي، توجه ويژه اي داشت      ي    چرخه

است با فراخواندن اساطير از ناخودآگاه ذهن خود، رنج گران مكاشفه و پيش بيني آينده را بـر خـويش                    
ن رو كه پيش بيني آينده از صور اساطيري و كهن الگوهاي ذهن بـشر بـه شـمار مـي                     از آ . هموار سازد 

 -رود و سياب در همان بخش آغازين متن تلاش دارد تا به توصيف حالاتي كه در جايگاه يـك شـاعر                    
مكاشف به وي دسـت داده اسـت بپـردازد، بـه ايـن منظـور در شـعر خـويش از گونـه اي آشـفتگي،                         

ن مي گويد تا با ترسيم بازگشت بشر بـه بـي نظمـي نخـستين، امكـان            سرگشتگي و تحول روحي سخ    
تحقق يك الگوي تكاملي و رسيدن به آرمان آرامش را مطرح سازد؛ مكاشفه با فرود آمدن مرغ آتـش و                    
روشنايي، زدودن تيرگي و از ريشه بركندن خس و خاشاك آغاز گرديده و بـا برآمـدن خورشـيد از دل                  

أ هو بعـث أ هـو   «ت، شاعر دچار حالت بي خودي و حيرت شده و با عبارت          تيرگي، استحكام يافته اس   
از شدت و فشار مكاشفه سخن مي گويد و ايـن امـر حكايـت از آن دارد كـه                » موت أ هي نار أم رماد؟     

 رؤيـايي پـيش گويانـه دسـت داده     ي  او بواسـطه ي    آگاهي شاعر به رخدادهاي زمان آينده يـا مكاشـفه         
 اجتمـاعي سـرزمينش و بـويژه    -وضعيت سياسي ي     مي رسد ريشه در مشاهده     است؛ رؤيايي كه به نظر    

با آغاز تلاش كمونيست ها براي سـرنگوني عبـد الكـريم            «حزب كمونيست عراق داشته باشد، چرا كه        
، آنان در عراق، دست بـه جنايـت هـا و       متعاقب كودتاي فاشيستي عارف   و   پنجاهي    قاسم در اواخر دهه   

  )124:بطرس،دت.(»دكشتارهاي بي شماري زدن



 هشتم ه   شمار                    )   سابقادبيات و علوم انساني مجله (  زبان و ادبيات عربيه    مجل                                     70 

 

رمـز روشـنايي، زنـدگي و بـويژه در          / متن فرخزاد از سرد شدن خورشيد     ي    در مقام مقايسه، آستانه   
بي ترديد سرد شدن، دلالتـي آشـكار بـر مـرگ و از     . ايران كهن ، رمز ايمان و پرستش سخن مي گويد        

رگي و گمراهـي اسـت      طبيعي مرگ خورشيد، ابديت شب، تي     ي    ميان رفتن گرماي زندگي دارد و نتيجه      
هـا   كهن الگوي مادر هستي و خشكيدن سبزينه      / و به اين ترتيب سترون گشتن و بي حاصل شدن زمين          

و درختان و حكومت اهريمن خشكسالي و تباهي، فرآيندي كاملاً طبيعي به نظر مـي رسـد؛ بـه ديگـر                     
ز دل بـي نظمـي،      سخن  برخلاف متن سياب كه آرمان زندگي دوباره و احتمـال نجـات و رهـايي را ا                  

  :فرخزاد چنين امكاني، منتفي استي  تباهي و گناه مطرح كرده در سروده
و ماهيان بـه    / و سبزه ها به صحراها خشكيدند     / و بركت از زمين ها رفت     / خورشيد سرد شد  / آنگاه

  )225: 1379فرخزاد،...(و خاك، مردگانش را زان پس دگر به خود نپذيرفت/ درياها خشكيدند
تيـره  ي    تكـوير دربـاره   ي    به طرز شگفتي از يك سو تداعي گر اخبار قرآن كريم در سوره            اين آغاز     

تكـوير، تيـره   ي  مباركـه ي  گشتن خورشيد و ستارگان و نيز باب ششم مكاشفات يوحناست زيرا سـوره  
گشتن خورشيد و ستارگان را از نشانه هاي آخرالزمان دانسته است و بعيد بـه نظـر مـي رسـد فرخـزاد                  

إذا =»آنگـاه «و آغاز سخن با ظـرف       » آنگاه، خورشيد، سرد شد   «در ساخت   » آخرالزمان«ي ريزي   هنگام پ 
كُـورت بـراي خبـر دادن از        =»سرد شـد  «الشمس و سپس فعل ماضي      =»خورشيد«و بلافاصله اسم علم     

و / إذا الـشمس كُـورت  «:اين سوره را در ذهن خويش زمزمه نكرده باشـد ي    پايان، آيات مباركه  ي    حادثه
  )1:تكوير(»..إذا النجوم انكدرت

عظـيم از خورشـيد سـياه    ي  يوحناي رسول نيز در باب شـشم مكاشـفات، هنگـام توصـيف زلزلـه              
همچــون پلاســي پــشمي، از مــاه غرقــه در خــون و از فــرو ريخــتن ســتارگان آســمان ســخن گفتــه  

تـسبيح  «يي از مـتن  آيه هاي زميني، يادآور بخش ها   ي    آستانه«از سوي ديگر    ) 271: 1376شميسا،.(است
هـايش    كه فروغ با سروده    -مي باشد ) 1887-1964(انگليسيي    ، شاعره 1اديت سيتول » خواني گل سرخ  

  : كه در آن از مرگ خورشيد سخن مي گويد-آشنايي داشت و برخي از آن ها را نيز ترجمه كرده بود
كـه گـويي    / سياهيم/ نام او ديگر اكنون جنون است گرچه ما زير بوسه هايش          / از نور سخن مگوييد   

  )42: 1343آزاد،(»..خورشيد است او، نامش شب است
                                                 
1 -Edith Sitwell 
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در اين آستانه نيز شاعر از تيرگي، سياه شدن و مرگ خورشيد به عنوان نشانه هايي آخرالزمـاني يـاد                    
پايـان در  ي   پايـان هـستند؛ امـا نقطـه       ي    كرده كه پيش درآمد تصوير وقوع رستاخيز و رسيدن بـه نقطـه            

 هرگز بستر باززايي و تولدي ديگر نيست چرا كه شب و سياهي لايتناهي آن بر تمـام                  فرخزادي    مكاشفه
سرشار از ترديد، لحظـه بـه   ي  راه هاي پيش روي مؤلف، سايه افكنده است و مانند پندارهاي وهم گونه        

  :  لحظه شدت و گستره اش فزون مي گردد
و / وسته در تراكم و طغيـان بـود       پي/ مانند يك تصور مشكوك   / شب در تمام پنجره هاي پريده رنگ      

  )225-226: 1379فرخزاد،...(در تيرگي رها كردند/ خود راي  راه ها ادامه

  اصلي مكاشفه در دو متني  بررسي تنه -3

» دجـال «اصلي، تصويري هولناك و هراس انگيـز از  ي  خود پس از ورود به تنه  ي    سياب در مكاشفه  
نام دارد و در متن سـياب بـا     » بابلي    عفريته«/ »مپراتور نرون ا«يوحنا،  ي    به دست مي دهد كه در مكاشفه      

 وارد بغداد گشته است؛ بـه نظـر مـي رسـد      - نمود خونريزي و جنايت بي پايان      -»چنگيز«نام و شمايل    
شاعر، چنگيز را نماد حزب بعث قرار داده است كه پس از روي كار آمدن كمونيـست هـا و در دسـت                   

برخي بـر ايـن باورنـد       .  قمع مي پردازد و ويراني بسيار به بار مي آورد          گرفتن قدرت، به كشتار و قلع و      
 بسان هيولاي هـراس انگيـز و        1959چنگيز، سمبول كمونيست هايي است كه در سال         «كه در اين متن     

، چنان كه برخي صـاحب نظـران نيـز بـر ايـن              )110: 1984البطل،(»هولناك  قدرت را در اختيار گرفتند      
ي  اسـت و شـاعر در ايـن كـشف و شـهود، حملـه              » ارتش امريكا «ر اين متن نماد     د» چنگيز«باورند كه   

ــرده     ــويي ك ــيش گ ــراق را پ ــاران شــهرهاي ع ــدهاي آن و بمب ــارس و پيام ــيج ف ــگ خل امريكــا، جن
  ) :224: 2009ألمير،.(است
شـدق بـلا    / تمتـد مـن روحـي     / جنكيز في بغداد  / جنكيز هل يحيا  / يوم بلا ميعاد  /  الرؤيا هفي غيم ...

  )236: 1974السياب،(يعوي أنا الانسان/ ينداح في الريح/ سنانأ
خويش يه ترسيم و تصوير نشانه ها يا چهره پردازي سواران آخرالزمـان             ي    مكاشفهي    شاعر در ادامه  

فـتح، خـون، قحطـي و       : در مكاشـفات يوحنـا سـواران آخرالزمـان بـه ترتيـب عبارتنـداز              «مي پردازد؛   
خـون، قحطـي، مـرگ، آيـين دسـته جمعـي            :  انـداز  ن سياب عبارت  ، و در مت   ) 79: 1384كوپ،(»مرگ
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نيايش رستاخيز، در هم آميختن فتح و خون و نبرد نيروهاي خير و شر؛ صحنه هـايي كـه شـاعر از روز     
حادثه به دست مي دهد در حقيقت تصوير فراگير گشتن جنايت، خونريزي و ويراني اسـت تـا آن جـا                 

سراسر هستي را فرا مـي گيـرد و شـعر سـياب در              » خون«كه گور بر آوارهاي گهواره ساخته مي شود،         
 نهان مـي گـردد، بـي        -بزرگ مي دهند  ي     كه خبر از وقوع فاجعه     -پوششي از واژگان سرخ خون رنگ     

ترديد اين وضعيت، پيش درآمد شكل گيري اكنونِ بحران و فاجعه است و علامت نزديك شدن زمـين                  
دجال پيشگان، درپي اين سـوار آخرالزمـاني يعنـي          و ساكنان آن به خط پايان و نبرد نهايي خداباوران و            

شاعر را فرا مي گيـرد، آب كـه سرچـشمه و        ي    خونريزي، خشكسالي و قحطي نيز سرزمين نفرين شده       
نماد پاكي و بي آلايشي است، بستر پرورش كرم ها مي شود، پيكر عـراق در شـولاي مـرگ نهـان مـي         

لاغ هاي شوم نامبـارك، پرنـده اي در آن هـا پـر          گردد، خرمن ها سترون و بي حاصل گشته اندو جز ك          
  :زند نمي

/ الـدماء / الـدماء /  المهـد الـضريح    هبانيـاً فـي عـرو     / ...سحت الرؤيا ضياء من لظاها    / و إذا بالنار دربي   
لـم  / و اليـوم فـي بيـدري      / ...من طيره الغربان  / من لبسه الأكفان  / من مائه الديدان  / رحماك يا ربي  / الدماء

  )237: 1974السياب،(يبق من حبي
 كه در بسياري از سروده هـاي خـويش و بـويژه در ايـن شـعر،               -جريان مكاشفه، سياب  ي    در ادامه 

 بلافاصـله  -باران را همزاد خون و خون را بسان باران، سرآغاز از ميان بردن آلودگي ها قـرار مـي دهـد           
 هـاي نيـايش دسـته    پس از گذر از توصيف خرمن زار بي حاصل ميهنش، مي كوشد تـا پـژواك آيـين                

نماز باران را براي باروري دوباره از ناخودآگاه ذهن فرا خواند و در اين ميـان، او را                  / جمعي آمدن باران  
برهـوت  ي   كه در دشت سترون اليوت، مايـه      -بيمي از آتش و جنگ نيست، و نه از اژدهاي خشكسالي          

بخش است و مي داند تا جنـگ و          هراسي دارد چرا كه در انتظار ظهور رهايي          -گشتن زمين شده است   
ويراني و تباهي بوجود نيايد، رستاخيز محقق نمـي گـردد و از سـويي وي هماننـد يوحنـا از شكـست                 

  :نهايي اژدها و اهريمن، آگاه است
  ) همان(و إن يكن ثعبان/ و أثمري أثمري/ و إن يكن نيران/ فأمطري أمطري...

  شـاعر    -الزماني مرگ اختصاص يافتـه اسـت      آخري     كه به توصيف نشانه    -در بخش بعدي مكاشفه   
 كـه   -تـاك هـا را    ي    مرگ و نيستي از داسي سخن مي گويد كه ريشه         ي    هنگام به تصوير كشيدن صحنه    
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 از ريـشه  -باز زنده شونده به شمار مـي رود     ي    به اعتبار ما يكون نماد خون مسيح و نشان خداي ميرنده          
ي  ي برد؛ ايـن همـان داسـي اسـت كـه در مكاشـفه               زنده به گور شده را م      1برمي كند و رگ هاي تموز     

داس تيزي كه در دسـت پـسر انـسان قـرار دارد و ظـاهراً قـصد                  «آن سخن رفته است،     ي    يوحنا درباره 
يوحنا، صورت يك حمـام خـون       ي    برداشت محصول تاكستان در ميان است، اما اين صحنه در مكاشفه          

ت بـشري در آن لگـدكوب شـده انـد، خـون      به خود مي گيرد چرا كه ناگهان از چرخشي كه موجـودا        
ي   حامل هفت بلاي آسماني ظاهر مي شوند تا هفـت پيالـه           ي    جاري مي شود و پس از آن هفت فرشته        

به اين ترتيب اين احتمـال بعيـد بـه نظـر            ) 180-181: 1377يونگ،(».غضب خداوند را بر زمين بريزند     
خـويش بـا نظـر بـه بخـش مـذكور از       را در شـعر  »  تاكـستان «و » داس«نمي رسد كه سـياب مفـاهيم    

توصيف سوار مرگ نيز سـيماي پيكرهـايي بـه خـون        ي    يوحنا آورده باشد، بويژه كه در ادامه      ي    مكاشفه
سر كودكي از تن جدا گـشته و در خـون خـويش             : خفته را در مقابل ديدگان مخاطب ترسيم مي نمايد        

نه ها جز مرگ و نيستي بـاري نـدارد          شناور است، مادري قلبش به خون تپيده است و بذر گلوله در سي            
خـون آلـود در بـردارد و از         ي    مسيح نجات دهنـده، جامـه     «يوحنا،  ي    و ما نيك مي دانيم كه در مكاشفه       
  ):182: همان(»دهانش شمشيري بيرون آمده است

 ـ       / هقاطعاً أعراقَ تموز الدفين   / منجلٌ يجتثّ أعراقَ الدوالي    رأس طفـل   / هو علـي القنّـب أشـلاء حزين
يا حبالاًَ تسحب المـوتي إلـي       / ...أي آه من دمٍ في فمه     / هنهد أم تنقر الديدان فيه في سكين      / ح في دمه  ساب

غيـر  / ما الذي تثمر هاتيك البـذور / زرعوا فيها بذوراً من رصاص من حديد / من صدور مزَّقوها  / قبر كبير 
  ) 238: 1974السياب،(غير تفاّح الصديد/ أحجار القبور

ي   مكاشفه، شاعر پس از تداعي آيـين نيايـشي دسـته جمعـي در پيـشگاه خـداواره                 در بخش پسين    
، در محـدوده اي مـشخص بـراي         2گياهان و رويش، آتـيس    ي    حاصلخيزي و باروري، تموز و خداواره     

 كه برزيگران در كشتزارهايش، دست بـه دامـان          -طبيعت و سرزمينش، عراق   ي    آباداني و باروري دوباره   
 و براي چيرگي بر اهريمن دست به دعا برداشـته اسـت و در ايـن ميـان،                    - اند شاخه هاي درختان شده   

ضمن تصوير درهم آميختن خون و فتح، از كشمكش نيروهاي خير و شر و نبرد نهايي سـپاه دجـال بـا           

                                                 
1-Tammuz 

2-Atys 
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اساطير مـرگ و رسـتاخيز و اخبـار كـشتار و            ي    خداباوران خبر مي دهد و با بكارگيري گسترده       ي    توده
نجـات آخرالزمـاني مـي      ي    دي، اين احوال را لازمه و بلكه جـزء جدانـشدني اسـطوره            خونريزي و نابو  

طيف واژگاني پيوسته به كاشت و برداشـت يـا زيـستن و        «شمارد، زيرا چنان كه برِكِ نيز اشاره مي كند          
: 1384كـوپ، .(» بانوان، آفرينش و آخرالزمـان اسـت  -بينش مربوط به ايزدان و ايزد     ي    مردن، پديدآورنده 

ي   بـانوي سـتمديده  -عراقـي، حفـصه العمـري   ي  اين بخش از شخصيت برجستهي   شاعر در ادامه   )91
 بهره مي گيـرد     1اينانناي     در پوشش اسطوره   -عراقي كه در حقش جفاهاي بسياري روا داشته شده است         

ي  قرباني، آرمان رهـايي شـكل نم ـ  -تا نشان دهد كه در دوران جديد نيز جز با نثار خون و تقديم انسان      
 -»باغ هاي بابـل   «سياب، خبر دادن از ويرانه و متروك گشتن         ي    گيرد؛ همچنين در اين بخش از مكاشفه      

 به عنوان رخدادي رستاخيزي جاي تأمـل دارد چـرا           -جهان به شمار مي روند    ي    كه از عجايب هفتگانه   
 مهمتـرين و    نزد يوحنا نيز خرابي و انهـدام بابـل بـه عنـوان نمـاد كمـال زيبـايي و نوشـخواري از                      «كه  

تأثيرگذارترين بخش هاي مكاشفه است كه خداونـد بـا تخريـب آن، انتقـام نيكـان و آسـمانيان را مـي                  
  ) : 181-182: 1377يونگ،.(»گيرد

  يا خبزنا يا أتيس/ تموز هذا أتيس
/ يحيـون كـلَّ الطقـوس   / يقـدمون النـذور  / إلتأم الحفل و جاء الجميع  / أنبتِ لنا الحب و أحي اليبيس     

 هعـشتار بحفـص   / ...شدوا علي كـلِّ سـاق     / فلتسق فلاّحيك عمالك  / فلتسقِ كلَّ العراق  / يا رب تمثالك  ...
  )239-241: 1974السياب،(فجنائن بابل تندثر/ في قلبي دمدم زلزال/ ...تدعي لتسوق الأمطارا/ همستتر

اـحب       كه به ب    -فرجام بخش انبوه وقايع هراس انگيز و خوف آور اين متن مكاشفه اي               اور برخـي ص
اـس، (»حكايت گر لذت هنري و روان شناختي شاعر از تصاوير فاجعه بار و هولناك است   «نظران   : 1978عب
امريكا و  ي     فرياد كودكان، در محاق گشتن ماه، فراگير گشتن سياهي و ظلمت، جنگ و ستيز، حمله               -)330

  ... : وموزتبمباران شهرهاي عراق است و در فرجام، سوگواري دوشيزگان بر مرگ 
و الـريح  / و الجـو رصـاص  /  تعبس فـي قلبـي   هالظلم/ في قلبي يختنق القمر   / في قلبي يصرخ أطفال   

يــا لعــشتاراتنا يبكــين تمــوز / ...و الليــل رصــاص/ فالــصبح رصــاص/ أواه لقــد هجــم التتــر/ رصــاص
  ) 241-242: 1974السياب،(القتيل

                                                 
1-Inanna 
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بسيار تيره و تار را پيش روي مخاطب پديدار         در مقام مقايسه، فرخزاد نيز در شعر خويش، آينده اي           
يوحناسـت و برخـي     ي    مي سازد كه در بخش هاي گوناگون، يادآور مكاشفات كهن و بـويژه مكاشـفه              

كهن الگوي اين فضا، فضاي هولناك آخرالزمان است و فرخزاد در آن            « صاحب نظران بر اين باورند كه       
ه است، آخرين آيه هاي خود را كه ديگر آسماني نيـست   در جايگاه پيامبري كه از وعده گاه الهي گريخت        

مـشتركي  ي  در اين ميان نخستين گزاره) 270-271: 1376شميسا،.(»در فضايي بي شنونده سر داده است   
خـون و   «آخرالزمـان، نمـودي ويـژه يافتـه، تـصوير         ي    سياب و فرخزاد به عنوان نشانه     ي    كه در مكاشفه  

هر دو متن و در بخش هاي گوناگون حضور دارد و اگر سياب است كه در سراسر » خونريزي و جنايت
در متن خويش از فراگير گشتن خون در سراسر هستي، از سرِ بريده و غرقه در خون كودكان سخن مي      
گويد و از بنا شدن گورها بر فراز گهواره، فرخزاد در متن خويش، تصاويري زنده و جاندار و به مراتب                    

فـضاي پايـان را بـا       ي    زماني سياب نقش زده و بلكه حالت هـاي پديدآورنـده          هولناكتر از تصاوير آخرال   
از تورات در تمام سازه ها و عناصر شعرش دميده          » تصوير جهان مقارن ظهور نجات دهنده     «فراخواندن  

. آن ها مي پرداخته است      ي    است؛ بويژه كه ما مي دانيم شاعر به قرآن و تورات علاقه داشته و به مطالعه               
آپوكاليپسي به جهان مـي     ي     كه فرخزاد در آن همانند اليوت با ايده        -»آيه هاي زميني  «متن«ي شود   گفته م 

: 1381فرخزاد،.(»تورات و قرآن است   ي     از نتايج مطالعه   -نگرد و فرجام بدي براي آن پيش بيني مي كند         
 و سرشار از بـار      متن با نشانه هايي شوم، منحوس     ي    شعر فرخزاد در پايان آستانه    ي    خواننده) 187-186

و در حقيقت با  يك طيف واژگاني فاجعه بار روبرو مي گردد             » رسيدن بشر به اوج تباهيِ پايان     «معنايي  
و خويش را در درگاه مرگ مي يابد، چرا كه هر كس در غار تنهايي خود به كارهاي بيهوده و بي ارزش                 

ادهاي بي سر زاده مي شوند و در بافتي سرگرم گشته، بوي تباهي خون نوع بشر همه جا را فراگرفته، نوز
بسيار نزديك به بافت شعر سياب، گهواره هـاي كودكـان، ايـن ارجمنـدترين نمادهـاي بـي گنـاهي و                      

  :     اند معصوميت به عمق تاريكي گورها خزيده
/ زن هـاي بـاردار    / خـون بـوي بنـگ و افيـون مـي داد           / بيهودگي به دنيـا آمـد     / در غارهاي تنهايي  

  )226: 1379فرخزاد،.(به گورها پناه آوردند/ و گاهواره ها از شرم/  سر زائيدندنوزادهاي بي
خـويش بـويژه آن جـا كـه     ي  به نظر مي رسد فرخزاد هنگام سرودن بخـش يـاد شـده از مكاشـفه               

 را از   تاريـك جهـان   پايـان   ي    تورات درباره وير  اتصولادت نوزادهاي بي سر سخن مي گويد،        ي    درباره
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ت و از همين رو شعر او بر شيوه ي تورات، پس از روايـت خـون بـه زاده شـدن                ذهن مي گذرانده اس   
 بـه شـرارت   هـا  به خـون و انگـشت   هادست «فرزنداني ناخجسته و شوم پرداخته و اگر در عهد عتيق         

به ظلـم حاملـه شـده، شـرارت         زنان  .  به شرارت  ها به دروغ تكلمّ مي نمايد و زبان         ها لب   وآلوده شده   
، در شـعر فرخـزاد نيـز    )111/59: 1995مـك دونالـد،   (»..خم هاي افعي بچه مـي آورنـد        از ت   و مي زايند 

خون، بوي بنگ و افيون مي دهد و زنان باردار، نوزادهاي بي سر مي زايند، مـردي گلـوي زنـش را بـا                        
در اسـاطير كهـن،   « كـه  -كارد مي برد و مادري، يكايك فرزندانش را در آتش تنور مي اندازد و آينه هـا          

  تـصاوير را وارونـه       -)62: 1386ياحقي،(»داستي جادويي هستند كه ارواح خبيثه را دور مي كنند         نماد ق 
  :نشان مي دهند و تباهي و انحطاط را همچون قداست و روشنايي

بـر فـراز سـر      / وارونه منعكس مي گـشت    / حركات و رنگ ها و تصاوير     / در ديدگان آينه ها گوئي    
 ـ/ وقـيح فـواحش   ي    و چهـره  / دلقكان پـست   ماننـد چتـر مـشتعلي مـي     / مقـدس نـوراني  ي    ك هالـه  ي

  )227: 1379فرخزاد،.(سوخت
جهـان را در حـال فروريـزي        «فرخزاد در آيه هاي زميني نيز مانند بسياري از ديگر سـروده هـايش               

ترسيم مي كند، او جهاني را رسم مي كند كه رويدادها و پيوندها در آن به طرز دردنـاكي واژگـون مـي                       
) 97: 1385دسـتغيب، .(»پايان، حجم زمان را مي آگنند و از فرو رفتن خبر مي دهند            شوند و مصائب بي     

به زيستن بشر در اكنون ِ آخرالزمان، باور دارد و تلاش گسترده و همه سـو نگـر       » آيه هاي زميني  «شاعر  
او براي آفرينش جهاني تهي از نيروي معنويت و ايمان، رخت بربستن پاكي و بـي گنـاهي نخـستين از                     

ن ساكنان زمين و دل نهادن انسان معاصر در گرو مهر ماديات، اين مدعا را تأييد مـي كنـد؛ از همـين                       ميا
اين رسول زميني، نان به عنوان سمبولي مـادي، پيـامبران را، ايـن نـشانه هـاي                  ي    روست كه در مكاشفه   

انـد، وي بـويژه بـا    هدايت انسان و ايمان به جهان ماوراء را به گريز از وعده گاه هاي الهي فـرا مـي خو       
براي اين پيامبران گريزان، شيوع قحطي در آخرالزمان حاضـر          » مفلوك«و  » گرسنه«آوردن دو قيد حالت     

ايـن در حـالي اسـت كـه مـردم، بـدون            .را از ديگر عوامل تباهي و گمراهي جامعه به شـمار مـي آورد             
 فرخزاد و مطرح گـشتن      پيشوايي روحاني به حال خويش رها شده اند؛ تصاويري از اين دست در شعر             

پيرامـون شـاعر در مـتن سـياب،         ي    به عنوان برجسته ترين عامل سـقوط و تبـاهي جامعـه           » بي ايماني «
رخدادهاي سياسـي زمـانش بنيـان نهـاده     ي  خويش را بيشتر بر پايهي   معادلي ندارد چرا كه وي مكاشفه     
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و فـساد در جامعـه و جـايگزين    مذكور از حاكميت تباهي ي    است و در مقابل، فرخزاد بويژه در سروده       
يـا  » بابـل ي    عفريتـه «شدن آن به جاي نيروي ايمان خبر مي دهد و اين بخش از پيش گويي او يـادآور                   

بـه عنـوان نمـاد و نمـود زيبـايي مـادي و              » بابـل «در مكاشفات يوحناست با اين تفـاوت كـه          » ايزابل«
از ي   فرجام شناسانه و بـه نـشانه     يوحنا و هم در شعر سياب طي رخدادي       ي    نوشخواري هم در مكاشفه   

مقابـل متـون يـاد شـده،        ي    ميان رفتن قدرت هاي مادي سقوط مي كنـد، ولـي شـعر فـروغ  در نقطـه                  
  :حاكميت تباهي و روي آوردن جامعه به خوشي هاي مادي را نشانه اي آخرالزماني قرار داده است

گرسـنه و   / پيغمبـران / ه بـود  مغلوب كـرد  / نان، نيروي شگفت رسالت را    / چه روزگار تلخ و سياهي    
در / ديگـر صـداي هـي هـي چوپـاني را          / و بره هاي گمشده   / از وعده گاه هاي الهي گريختند     / مفلوك

  )226-227: 1379فرخزاد،.(بهت دشت ها نشنيدند
آخرالزماني كه در شعر فرخزاد، نمودي روشن و آشكار يافته ، مرگ اسـت ولـي ايـن    ي    ديگر نشانه 

تن او مانند شعر سياب مرگ فيزيكي جسم نيست بلكه مرگ وجدان پـاك و بـي                 سوار آخرالزماني در م   
را از » اوراق زرنگـار كتـب   «روح بشر است كـه ديگـر شايـستگي خوانـدن            ي    گناه و حقيقت خداگونه   

دست داده است و با نور و روشنايي، بيگانه گشته است و بلكه كودكـان روزگـار او در كودكانـه هـاي                       
فرخزاد نيز يادآور سـخنان يوحنـا       ي    هستند؛ اين بخش از مكاشفه    » خورشيد«م  خود سوگوار مفهوم مبه   

در باب پنجم مكاشفات است كه به روايت مكاشف در آخرالزمان، هيچ كس شايستگي گشودن كتـاب                 
و هيچ كس در آسمان و زمين و زير زمين نتوانست آن كتاب را باز كنـد يـا بـر                     «:و خواندن آن را ندارد    

گشودن كتـاب يـا خوانـدن آن يـا          ي     به شدت مي گريستم زيرا هيچ كس كه شايسته         آن نظر كند و من    
به همـين ترتيـب در شـعر فرخـزاد نيـز            ) 270-271: 1376شميسا،(».نظر كردن بر آن باشد، يافت نشد      

هيچ كس سزاوار خواندن اوراق زرنگار كتب نبوده است و شايد از همين روست كه اين كتـاب هـا در                  
  :موش ها گشته اندي  عمهگنجه هاي كهنه، ط

/ خورشـيد مـرده بـود     / در گنجه هـاي كهنـه جويدنـد       / اوراق زرنگار كتب را   / و موش هاي موذي   
آن هـا غرابـت ايـن لفـظ     / مفهوم گنگ گمشده اي داشـت / در ذهن كودكان/ خورشيد مرده بود و فردا    

  )227-228: 1379،فرخزاد.(تصوير مي نمودند/ درشت سياهيي  با لكهّ/ در مشق هاي خود/ كهنه را
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روايي، حضور كمرنگ عنـصر كـشمكش   ي  برجستهي   سروده-از مهمترين ويژگي هاي اين فرجام  
مرگ نجـات دهنـده و      ي    نشان دهنده » تولدي ديگر «و نبرد دو جريان خير و شر است كه يا مانند شعر             

 و جنـايتي كـه   تبـاهي ي  خفتن او در گور است و يا دست كم بيانگر غياب كنوني او و چيرگي و سلطه        
 كـه خاسـتگاه     -در ژرفاي وجود انسان حاضر، نهادينه گشته است و از اين جهت پـيش گـويي شـاعر                 

زندگي شاعر است و نيز شكست هـاي پـي در پـي او              ي    اصلي اش، آشوب هاي جهاني مقارن با دوره       
ران و   از سطح بح ـ   -نفوذ رياكاري و دروغ و فريب در اذهان مردم        ي    در زندگي شخصي اش و مشاهده     

از اين جهت متن فرخزاد با شـعر سـياب تفـاوت هـايي دارد چـرا كـه سـياب                 . فاجعه فراتر رفته است   
پيوسته در كنار بي نظمي و مرگ و تباهي به ترسيم آرمان نظـم و اسـطوره هـاي رسـتاخيز، بـاروري و                

ن و بي گناهـان     قرباني مي پردازد و به هنگام طراحي نبرد نهايي مي كوشد تا پيروزي تاريخي خونِ پاكا               
را بر شمشيرِ ستم پيشگان به نمايش بگذارد اما فرخزاد كشمكش نيروهاي دجال و سپاهيان قابيل را نـه                   

كوتـاه و جرقـه اي نـاچيز از ترديـد درون و حـسرت               ي    با خداباوران بلكه با خداجويان تنها به لحظـه        
 چنـان  -حدود ساخته و بلافاصـله اجتماع بي جان انسان معاصر بر پاكي هاي از دست رفته و يخ زده، م        

ي   با بي رمـق خوانـدن تـلاش نهـايي او بـراي بـاور دوبـاره             -شعر نيز اشاره خواهد شد    ي    كه در پايانه  
وجود زيبايي و پاكي در جهان، هرگونه امكان نجاتي را منتفي دانسته اسـت؛ فرخـزاد در ايـن شـعر بـه             

  قادر به درك زيبـايي و دلتنـگ روح پـاك    توصيف فضايي پرداخته كه انسان ساكن در آن اگرچه هنوز         
  : آب است ولي ديگر آن را باور نداردي  و بي پيرايه

و ميـل دردنـاك     / از غربتـي بـه غربـت ديگـر مـي رفتنـد            / دلمرده و تكيده و مبهوت    / بيچاره مردم 
ايـن اجتمـاع سـاكت بـي     / نـاچيزي ي  گاهي جرقه اي، جرقه / در دست هايشان متورم مي شد     / جنايت
اين جانيان كوچـك را مـي   / اما هميشه در حواشي ميدان ها/ ...يكباره از درون متلاشي مي كرد     / جان را 
  )228-230: همان.(به ريزش مداوم فواره هاي آب/ و خيره گشته اند/ كه ايستاده اند/ ديدي

  دو متني  بررسي پايانه

 اقـدام شورشـيان در      خويش با لحني آميخته به نيشخند و تمسخر،       ي    سياب در بخش پاياني سروده    
اجير كردن كـارگر سـيمان كـاري، شـخنوب و تـشييع دروغيـنش درون تـابوت را بـراي نـشان دادن                        
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) ع(حـضرت مـسيح   ي    ستمكاري ارتش عراق، يادآور زنده شـدن لازاروس پـس از مـرگ بـا معجـزه                
شيد شمرده است؛ با اين تفاوت كه اعجاز راستين حضرت مسيح، لازاروس مرده را زندگي دوبـاره بخ ـ                

شاعر با ايـن پـيش درآمـد،        . و مرگ دروغين شخنوبِ كارگر جز رستاخيزي دروغين، حاصلي نداشت         
ي    كـه عبـارت اسـت از تحقـق اسـطوره           -محوري رستاخيز حقيقي ملتش   ي    زمينه را براي بيان انديشه    

اد بـاران،   مهيا مي سازد و اعلام مي دارد كـه تنهـا همـز    -نهايي بر دجال  ي    قرباني و نثار خون براي غلبه     
خوني است كه در برهوت رؤيا، شـكوفه مـي رويانـد و تنهـا چنـين رويـشي، معـادل تولـد دوبـاره و           

گاهي باران در شعر سياب، مفهوم خون دارد يـا بـا            «:رستاخيز راستين است ؛به تعبير  دكتر نجمه رجائي        
 ـ     ...خون همسنگ است و همان مقصود سمبوليك خـون را تـداعي مـي كنـد                شه در  چنـين ايـده اي ري

 قرباني چنين برمي آيد كه به باور انـسان نخـستين، طلـب يـا       -اساطير دارد چرا كه از افسانه هاي انسان       
تقديم خون، معادل طلب آب و باران  است از آن كه تقديم قرباني، نيازمنـد از جـان گذشـتگي و نثـار                        

لكه تقريبـاً در سراسـر شـعر        شايان تأمل در پايانه و ب     ي    اما نكته ) 88: 1381رجائي،(».خون عزيزان است  
اساطير يكي پس از ديگري جهـت رسـيدن بـه بـافتي پيچيـده و      ي  سياب، بكارگيري گسترده و پيوسته  

ي  ظاهرا اين امـر در برخـي مـوارد و بـويژه در پايانـه      . غامض است كه مورد نياز متن مكاشفه اي است        
موني روايي و تـصويري نـشان مـي         مذكور از انسجام و وحدت ارگانيك متن كاسته و شعر را فاقد هار            

اصـلي شـعر،    ي    دهد، تا آن  جا كه مخاطب احساس مي كند حذف برخي قسمت ها نـه تنهـا بـه تنـه                     
آسيبي نمي رساند بلكه سبب گونه اي همبستگي و تناسب ميان عناصر و سازه هاي آن مـي گـردد، بـه                  

پايـان خـونين شـعر و       متن سـبب مـي شـود ميـان          ي    عنوان نمونه حذف سرگذشت شخنوب از پايانه      
رويش گل از خون شاعر با بخش پيشين آن يعنـي داسـتان كـشته شـدن تمـوز در جهـان فـرودين و                          

 پيونـدي ارجمنـد    - كه از ريختن چكه هاي خونش بر روي زمين لاله روييده است            -1سوگواري ايشتار 
  :و ناگسستني از اين دست برقرار شود

و لفَّنـي الظـلام فـي       ../  يا لعشتاراتنا يبكين تموز القتيل     /أي موت مثكل  / أي جمع من عذاري نادبات    
  )242-243: 1974السياب،!(توأم المطر/ فإنمّا الدماء/ صحراء نومي تنبت الزَّهر/ فامتصت الدماء/ المساء

                                                 
1-Ishtar 
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 كـه در بخـش پايـاني شـعرش از پـس تمـام               -مقابـل سـياب   ي    در مقام مقايسه، درست در نقطـه      
ميِ آشكار حاكم بر سـرزمينش، بـا ايمـاني درونـي، امكـان وقـوع رويـش         رخدادهاي هولناك و بي نظ    

شـعر خـويش تنهـا از طـرح         ي     فرخـزاد در پايانـه     -دوباره و بازگشت به زندگي را مطرح نموده است        
ناتمام افسوس انسان معاصر بر از دست رفتن داشته هاي ارجمند حيـات معنـوي خـويش سـخن مـي           

 ساكنان سرگشته و مدهوش سرزميني كـه خورشـيد معنـويتش    گويد و با ترسيم تلاش هاي بي حاصل     
از «و  » بـي ايمـاني   «آنان را ترك گفته است بـا آوايـي رسـا            ي    در خون نشسته و زمين سرد و خشكيده       

را در جهان معاصر اصلي ترين عاملي مي داند كـه سرنوشـت بـشر را بـا هبـوط و                     » دست رفتن ايمان  
متن خويش تصويرگر جهاني اسـت كـه ديگـر از ظهـور            ي    انهتباهي، قرين ساخته است؛ فرخزاد در پاي      

نجات دهنده و احتمال رستاخيز كاملاً نوميد گشته  است و گفتگوي نهـايي شـاعر بـا آواي شـكوهمند        
نوميد و حزين خويش در آخرين سطور شعر و جستجوي روزني ناچيز به سوي روشـنايي نـشان مـي          

 و تباهي هاي وضـعيت موجـود سـاخته كـه بـراي آن               دهد كه مكاشف، خويش را تسليم نابساماني ها       
 كـه از بعـد نمـادين معـادل          -»چشم هاي له شـده    «هيچ پاياني، متصور نيست و آمدن سازه هايي مانند          

 - كه از بعد نمادين معادل عدم امكان زايـش دوبـاره اسـت             -»عمق انجماد  «-مرگ ميل به زندگي است    
در » شايد ولي چه خـالي بـي پايـاني      «و بويژه عبارت    » تلاش بي رمق  «،  »مغشوشي    يك چيز نيم زنده   «

اين پايانه با قاطعيت، خبر از مرگ نجات دهنده و پوشـالي بـودن آرمـان نجـات دارد و بـه بيـان دكتـر                 
فضايي كه فرخزاد در آيه هاي زميني تصوير كرده است نه تنها احتمال نقب زدن به سـوي نـور    «شميسا  

مـي رسـد اصـلاً نـوري باشـد تـا بتـوان بـه سـوي آن نقبـي                     را به صفر مـي رسـاند بلكـه بـه نظـر ن             
  ) : 263: 1376شميسا،.(»زد

/ مغـشوش ي    يك چيـز نـيم زنـده      / در پشت چشم هاي له شده، در عمق انجماد        / شايد هنوز هم  ...
شـايد ولـي چـه    / باور كند صداقت آواز آب را/ كه در تلاش بي رمقش مي خواست      / برجاي مانده بود  
كـز قلـب هـا      / كه نام آن كبوتر غمگـين     / و هيچ كس نمي دانست    / شيد مرده بود  خور/ خالي بي پاياني  

/ از هـيچ سـوي ايـن شـب منفـور          / آيا شكوه يأس تو هرگز    / آه اي صداي زنداني   / گريخته ايمان است  
  )361-367: 1379فرخزاد،..(نقبي به سوي نور نخواهد زد؟
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شـعر  ي    نهـايي نـه تنهـا ميـان پايانـه          ي  همچنين ديگر تفاوتي كه افزون بر تفاوت محتوايي و نتيجه         
سياب و فرخزاد بلكه در سراسر دو متن نمودي بارز يافته است تفاوت ساختاري آن هاسـت؛ چـرا كـه             

تمـام عيـار از بخـش هـاي مختلـف          ي    سياب، شعر فرخزاد يك ارگان سازمان يافته      ي    برخلاف سروده 
 بـا بخـش هـايي بـه هـم پيوسـته و              جامعه و رخدادهاي  آن است كـه در قالـب روايتـي آرام و روان               

حـذف  ي  هماهنگ بر زبان شاعر جاري گشته است و حـذف هـر كـدام از بخـش هـاي آن بـه مثابـه                       
يادشـده اسـت كـه    ي  بينش آپوكاليستي سراينده نسبت به جامعـه      ي    توصيف يكي از عناصر تبيين كننده     

دام از بخـش هـاي سـه        جز ناقص شدن اين مكاشفه، حاصل ديگري ندارد؛ به عنوان نمونه حذف هرك            
مكاشفه از يك سو به شكل قابل توجهي در بخش هاي پـيش و پـس از                 ي    پايانهي    شكل دهنده ي    گانه

بي نظمي حاكم بر اكنـونِ      ي    خود خلأ ايجاد مي كند و از سوي ديگر بينش نهايي شاعر نسبت به نتيجه              
 .آخرالزمان را در پس پرده اي از ابهام باقي مي گذارد

  نتيجه

آيـه هـاي    «و  » 1956رؤيا عام «زندگي، شرايط و اوضاع زمان و شعر سرايندگان         ي    و مقايسه بررسي  
در جايگاه دو متن آخرت شناختي و فرجام شناسـانه، حكايـت از آن دارد كـه هـر دو سـراينده             » زميني

 خويش به ترسيم اكنونِ بحران و فاجعه بپردازند، يعني هدف بلاغـي هـر دو   ي    كوشيده اند تا در سروده    
را » پايان و كشمكش دو جريان خيـر و شـر    ي    حادثه«مكاشفه يكي است اما تفاوت آنجاست كه سياب         

 بـا   -اوي    زماني و مكاني تقريبا محدود تصوير نموده است؛ چرا كه افق رؤيـا و مكاشـفه               ي    در يك بازه  
 تنهـا  -ده انـد زمان و مكـان مكاشـفه در ايـن شـعر دا          ي    در نظر گرفتن تمام احتمالاتي كه ناقدان درباره       

اسـت و در تحقـق ايـن هـدف، بكـارگيري      »  تا سه دهـه بعـد  1956ي   عراق فاجعه زده  «ي    دربرگيرنده
 از همان آغاز از سويي، شعر را نه بـه عنـوان يـك               - و به زعم نگارنده نه چندان موفق اساطير        -گسترده

ي   كـه لازمـه  - مـي سـازد  در ذهن مطرح» يك متنِ ساخته شده»بلكه به عنوان  » الهام«و  » آفرينش ادبي «
  و   -خواننده از ادبيات اساطير و حوادث و رخدادهاي زمان شـاعر اسـت            ي    دريافت آن آگاهي گسترده   

از سوي ديگر سبب افزايش حجم شعر گرديده كـه در ارتقـاي سـطح مكاشـفه تـاثير چنـداني نداشـته          
روزي حق باوران به دسـت      ارزشمند و خجسته اي كه شاعر از زايش دوباره و پي          ي    است؛ هرچند پايانه  
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يوحنـا، تـا حـد زيـادي ايـن      ي  اصـلي مـتن از مكاشـفه    ي    داده است و نيز بهره گيري موفق او در تنـه          
ي   زمـان و مكـان آخرالزمـان در سـروده         ي    در مقابل بينش فرخزاد درباره    .ها را كمرنگ مي سازد     كاستي

 ي نـوع بـشر در سراسـر هـستي     مذكور، نگاهي گسترده و فراگير است كه به انحطاط و هبوط پيوسـته        
نيز هست، اما محدود به آن نيست و تنهـا          » دوران شاعر ي    ايران آشوب زده  «نظر دارد و اگرچه حكايت      

تصوير يك يا چند رخداد سياسي يا اجتماعي خاصشمرده نمي شـود؛ در مقـام مقايـسه زبـان شـيوا و                      
از « با مـدار قـرار دادن   -ش مي رسد كه گاهي نيز از آن طنين مكاشفات كهن به گو   -رساي متن فرخزاد  
به عنوان مهمترين عامل بي نظمي و سقوط، از اين شعر، مكاشفه اي ناب و بـسامان                 » دست رفتن ايمان  

معاصر ساخته است كـه دريافـت آواي درون سـراينده اش           ي    و منسجم از حالت كنوني انسان در دوره       
ي   شـعر دربـاره   ي    يأس آور و غمگنانه   ي    يانهرا حاجت به رمزگشايي و راز آشنايي نيست و از سويي پا           
خداگونه و وجدان حقيقـت جـوي انـسان         ي    امكان نجات و بازگشت به حالت آرماني و مطلوب، نيمه         

  .  را به چالش مي كشاند

  كتابنامه

  قرآن كريم
  .8ستايش و ديدار و خطاب، شماره يي  علوم انساني، آرش، مقالهي  مجله) : 1343(آزاد، م

 لبنـان،   ه، تحقيـق جـورج متـري عبـد المـسيح، مكتب ـ           همعجم المصطلحات الـصوفي   ): 1993(أنور فؤاد أبي خزام،   
  .1ط، بيروت

بدر شـاكر الـسياب، قـصائد الـسياب اختارهـا أدونـيس، دار الآداب للنـشر و        ): 2006( أدونيس،أحمد سعيد اسبر 
  .4ط ،التوزيع،بيروت

 للدراسـات و النـشر و التوزيـع،         ه الجامعي ـ هث،مجد، المؤسـس   في الشعر العربي الحدي    هالنبوء): 2009(ألمير، طلال 
  .1ط ،بيروت

چـاپ   ،جواد علافچـي، انتـشارات نيلـوفر، تهـران        ي    سرزمين بي حاصل، ترجمه   ): 1388(اليوت، توماس استيرنز  
  .دوم

   .هقي، المثال، دار نينوي للدراسات و النشر و التوزيع، لاذهأدب الرؤي، المفهوم، البني): 2009(بشور، وديع
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 و النـشر و التوزيـع،   هشبح قايين بين ايدث سيتول و بدر شاكر السياب، دار الأنـدلس للطباع ـ         ): 1984(البطل، علي 
  .1 ط،بيروت، لبنان
   . للكتاب، طرابلس، لبنانه الحديثهبدر شاكر السياب، شاعر الوجع، المؤسس): دت(بطرس، انطونيوس

 للدراسـات و النـشر و التوزيـع، بيـروت،           ه العربي ه و شعره،المؤسس  بدر شاكر السياب، حياته   ): 2007(، عيسي هبلاّط
  .6ط ،لبنان

  .،دمشقه الثقافه الشعر،القسم الأول،منشورات وزارهمجل):1996(الخطيب،محمد كامل
  .چاپ اول، پري كوچك دريا،انتشارات آميتيس، تهران): 1385(دستغيب، عبد العلي

  .چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي، مشهدي  هاسطوره هاي رهايي،مؤسس): 1381(ي، نجمهئرجا
  .ديوان السياب، بيروت، لبنان): 1974(السياب، بدر شاكر
  .چاپ سوم ،نگاهي به فروغ، انتشارات مرواريد، تهران): 1376(شميسا، سيروس
  .4ط ،، بيروت، لبنانه في حياته و شعره، دار الثقافهبدر شاكر السياب، دراس): 1978(عباس، احسان

چـاپ  ،  صالح حسيني، انتشارات نيلوفر، تهـران      رمز كل، كتاب مقدس و ادبيات، ترجمه      ): 1388(، نورتروپ فراي
  .دوم

  .چاپ هفتم ،ديوان اشعار فروغ فرخزاد، انتشارات مرواريد، تهران): 1379(فرخزاد، فروغ
  .انتشارات نگاه،تهران  محمد حقوقي،مؤسسه:،گردآوري4شعر زمان ما)1372(فرخزاد،فروغ

  .كسي كه مثل هيچ كس نيست، نشر كاروان، تهران): 1381(زاد، پورانفرخ
  .چاپ سوم، انتشارات آگاه، تهراني  كاظم فيروزمند، مؤسسه  زرين، ترجمهي  شاخه): 1386(فريزر، جيمز جرج

  .محمد دهقاني،شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهراني  اسطوره، ترجمه): 1384(كوپ، لارنس
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